
 

 ص/غ/ص/غ (1

 محاوره، مستمر، دهان، حضرت یوسف (2

3) 2/4/3/2 

مغیلان و گیاه خاردار/ متقدم و پیشین/ داعیه و دعوت کردن/ بعید و دور/ استراق سمع و پنهانی گوش  (4
 کردن/ طعن و سرزنش/ ژرف و عمیق/ واقف و آگاه

 داد: عدل و انصاف، فریاد/ کام: دهان، آرزو خیره: بیهوده، با دقت نگاه کردن به یک چیزی/ (5

 هجو، تهمت، قادر، مغبلان، مشخصه، استراق سمع، خوض نمودن، احزان (6

 مترادف ها: طالب و خواهان / متضادها: فرزانه  وجاهل، واقف و غافل، بعید و نزدیک (7

 تفکر و فکور، سرقت و سارق، قناعت و قانع، عزیز و معزز (8

همواره بدون فایده اند شبیه به گیاه خارداری که جسم دارد ولی سایه ندارد/ بدان که مردم بی فرهنگ  (9
اگر از یک گروهی سوالی پرسیده شد و فرد عاقلی در آن جمع بود، چیزی نگو و بگذار او جواب دهد/ 
در گفت و گوهایی که بین دو نفر انجام می شود اصلا دقت بیش از اندازه نباید کرد و اگر که دیده شد 

 ند به  صورت مخفی سخن می گویند نباید سعی بر شنیدن داشته باشیم.دار

...غم های تو می رود و به خودت بد راه نده...پریشانی و اشفتگی تو....نگران نباش/ ....که تقدیر  (10
را نمی دانی و از مقدرات با خبر نیستی.../ اگرچه راه...دور است....پایان نداشته باشد پس نگران 

 نباش.

گوهر اصل: اصل و نژاد، گوهر هنر:فرهنگ و اخلاق، این دو گوهر: نژاد و جوهر و ثروت، گوهر:  (11
 فرهنگ

 می رویم: مضارع اخباری/ می آورند: مضارع اخباری/ برسم: مضارع التزامی (12

حافظ، خواجه شمس الدین محمد شیرازی/ سعدی، ابومحمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف/  (13
 ابومحمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن موید/ شهریار، محمدحسین بهجت تبریزی نظامی، جلال الدین

 الف، ب، پ به ترتیب دارای تشبیه، تشخیص و کنایه اند (14

  حافظ شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، نظامی عروضی (15


